
23 سه‌شنبه 3 خرداد 1401
 شماره  8504

دم
 مر

ان
 می

ی و
ظام

س ن
 لبا

ی، با
سن

ا ح
رض

لام
ن غ

می
سل

الم
م و

سلا
ت‌الا

حج
اد 

ده‌ی
، زن

80
هه

د

تاریخ جهان

تاریخ جهان

تاریخ انقلاب

جنگ جهانی بر ضد‌سوریه
کتاب »جنگ جهانی بر ضد‌سوریه 
)شکســت توطئــه علیــه محور 
مقاومت(« توســط مرکز اســناد 
انقلاب اســامی روانه بازار کتاب 
شده است. این اثر به تالیف گروهی 
از پژوهشگران عرب نوشته شده و 
توسط صفاء‌الدین تبرائیان، محمد 
ابراهیم ریاضی، میثــم صفری و 
زیرنظر محمدمهدی اســماعیلی 

به فارسی ترجمه شده اســت. در مقاله اول کتاب که با عنوان 
»بحران در ســوریه؛ پروژه آشــوب در محور مقاومت« توسط 
محمدمهدی اســماعیلی تالیف شده اســت، تلاش می‌شود تا 
فضای تاریخی و فرهنگی ســوریه برای خواننده ترسیم شود. 
مقاله دوم که به قلم دکتر حسن جونی نگاشته شده، به بررسی 
تهاجم جهانی برضد‌سوریه در چهارچوب نظام حقوق بین‌الملل 
می‌پردازد. خواننده در ســومین مقاله، بــا عملکرد گروه‌های 
تروریستی فعال در جنگ تحمیلی بر ســوریه آشنا می‌شود و 
سرتیپ ترکی‌حسن، افسر بلندپایه ارتش سوریه در چهارمین 
مقاله مندرج در این کتاب می‌کوشد تا به این سؤال پاسخ دهد که 
جنگ علیه سوریه مشتمل بر چه ابعاد و زوایایی بود؟ مقاله بعدی 
را دکتر ابراهیم علوش قلم زده و کوشــیده تا اسناد وپشت‌پرده 
توطئه‌ها برضد‌سوریه را افشا کند. ششــمین مقاله مندرج در 
کتاب، نقش رژیم صهیونستی در جنگ علیه سوریه را واکاوی 
می‌کند و مقاله ششم به بررسی استراتژی دفاعی سوریه در مقابله 
با تهاجم جهانی می‌پردازد. سرانجام انیس نقاش در مقاله پایانی 
به بررسی نقش ائتلاف مقاومت در پیروزی سوریه در این جنگ 
بزرگ پرداخته و سیر تاریخی روابط ایران و سوریه، به‌عنوان دو 
متحد استراتژیک پس از پیروزی انقلاب اسلامی را مورد بررسی 

قرار داده است.

پاریس 1919
کتاب »پاریس1919« با زیر عنوان 
»شش ماهی که دنیا را تغییر داد« 
نوشــته مارگارت مک میــان را 
افشین خاکباز به فارسی برگردانده 
و از سوی نشر نو منتشر شده است. 
ســال۱۹۱۹ بعد از پایان »جنگی 
برای پایان‌دادن به همه جنگ‌ها«، 
3مرد قدرتمنــد جهــان، وودرو 
ویلســون، رئیس‌جمهور آمریکا، 

دیوید لوید جورج، نخست‌وزیر بریتانیا و ژرژ کلمانسو، نخست‌وزیر 
فرانســه ‌6ماه در پاریس برای برقراری صلحی پایدار با یکدیگر 
گفت‌وگو کردند. مارگارت مک ‌میلان در این اثر برجسته، تاریخ 
روایی ژرف‌اندیشانه و هیجان‌انگیزی از آن روزهای سرنوشت‌ساز 
ارائه می‌دهد؛ روزهایی که به پیدایش خاورمیانه جدید وکشورهای 
جدیدی همچون عراق و یوگسلاوی و فلســطین از ویرانه‌های 
امپراتوری‌های ورشکسته و ترسیم دوباره مرزهای دنیای مدرن 
انجامید و بذرهای جنگ جهانی دوم و فجایع آن را در خود پروراند؛ 
فجایعی که تا امروز نیز ادامه دارد. مارگارت مک ‌میلان، تاریخ‌نگار 
کانادایی، استاد دانشگاه آکسفورد و کالج ترینیتی و دانشگاه تورنتو 
و کارشناس روابط بین‌الملل است. تخصص‌اش در حوزه امپراتوری 
بریتانیا در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم است. او نوه دیوید 
لوید جورج، یکی از بازیگران اصلی سیاست جهانی قبل و بعد از 
جنگ جهانی اول است. آماده‌شدن برای صلح، نظم نوین جهانی، 
باز هم بالکان، مسئله آلمان، در میان شرق و غرب، بهار پردردسر، 
به آتش‌کشیدن خاورمیانه و پایان کار، عناوین 8بخش این کتاب 
خواندنی‌اند. 18صفحه از کتاب نیز در برگیرنده تصاویر و نقشه‌های 
تاریخی با شرح هستند. چاپ دوم پاریس 1919در 808صفحه با 
شمارگان هزار و100نسخه به بهای 250هزار تومان به‌تازگی از 

سوی نشر نو منتشر شده است.

همه‌‌چیز فرو می‌ریزد
کتــاب 504صفحــه‌ای 
»همه‌‌چیز فرو می‌ریزد« 
نوشــته »گری سیک« را 
علــی بختیــاری‌زاده به 
فارســی برگردانــده و از 
سوی انتشارات مرکز اسناد 
انقلاب اســامی منتشر 
شده اســت. در این کتاب 
گری سیک، مشاور ارشد 

شورای امنیت ملی آمریکا در دوره ریاست‌جمهوری 
کارتر که خود از نزدیک ناظــر وقایع دوران پیروزی 
انقلاب اســامی بوده اســت، ضمن بررســی روند 
شکل‌گیری، استمرار و پیروزی انقلاب اسلامی ایران، 
علل سقوط رژیم پهلوی را از دیدگاه خود تبیین کرده، 
چگونگی استقرار و تاسیس جمهوری اسلامی ایران 
و تحولات سیاسی ســال‌های اولیه پیروزی انقلاب، 
به‌ویژه تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ایران و بحران 
444روزه گروگانگیری را مورد تجزیه و تحلیل قرار 
داده است. گری سیک زاده ۴ آوریل ۱۹۳۵ در راسل، 
کانزاس استاد دانشگاه کلمبیاست که بر موضوعات 
مربوط به خاورمیانه و به‌ویژه ایران فعالیت می‌کند. 
وی در دوران ریاســت‌جمهوری جرالد فورد، جیمی 
کارتر و رونالد ریگان از اعضای شــورای امنیت ملی 
دولت آمریکا بوده است. او از سال ۱۹۹۳ مدیر پروژه 
خلیج ۲۰۰۰ در دانشــگاه کلمبیاست. شهرت وی 
به‌خاطر ارائه نظریــه October Surprise در قبال 
واقعه گروگانگیری ایران اســت. وی کتابی به همین 

نام به چاپ رسانده است.

در سالروز رحلت روحانی مجاهد و مقاوم، زنده‌یاد 
حجت‌الاسلام والمسلمین حاج غلامرضا حسنی 
و در بازخوانی تکاپوی دائمی او در حراســت از 
تمامیت ارضی ایران و نظام اســامی، با راضیه 
پورحیدر، مدیر حوزه علمیه الزهرا)س( ارومیه، 
به گفت‌وگو نشسته‌ایم. وی در این مجال با استناد 
به خاطرات خویش از سیره آن بزرگ، به تبیین 
کارنامه وی پرداخته است. امید که علاقه‌مندان 

را مفید و مقبول ‌آید.

طبعاً نخستین پرسش ما در این گفت 
و شنود، این است که شما از چه مقطعی و چگونه 
با زنده‌یاد حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ 
غلامرضا حسنی، امام جمعه فقید ارومیه، آشنا 

شدید؟
بســم‌الله الرحمن الرحیم. از حضرت حق شکرگزارم 
که امروز، در احیای یاد و خاطــره بزرگمرد بی‌بدیل 
آذربایجان، مرحوم حجت‌الاســام والمسلمین حاج 
شیخ غلامرضا حسنی)رضوان‌الله تعالی علیه( انجام 
وظیفه می‌کنم. از حسن توجه شــما و همکارانتان، 
درخصوص جمع‌آوری خاطــرات مربوط به زندگی 

ایشان نیز تشکر می‌کنم.
قبل از هرچیز باید به این نکته اشــاره کنم که تمامی 
ساکنان شهر ارومیه، قطعا مرحوم آقای حسنی را به 
اجمال یا تفصیل می‌شناسند. آقای حسنی شخصیتی 
نیست که صرفا با انقلاب اسلامی شناخته شده باشند 
بلکه کســانی که پیش از انقلاب با روحانیت و مبارزه 
مانوس بودند، ایشان را می‌شــناختند. حرکت‌هایی 
که ایشــان در دوره قبل از انقلاب داشتند، به‌صورت 
مخفیانــه و در خانواده‌های مذهبی مطرح می‌شــد. 
خاطرم هست که در همسایگی ما، روحانی بزرگواری 
سکونت داشت به نام مرحوم حجت‌الاسلام سیدحمزه 
موســوی شیشــوانی که بعدها نماینده مقام معظم 
رهبری در قرارگاه حمزه سیدالشــهدا )ع( شــدند. 
ما همســایه دیوار به دیوار بودیم. ایشان از مبارزین 
۱۵خرداد ۱۳۴۲در قم، امام جماعت مسجد جنرال 
و از یاران نزدیک حاج‌آقا حســنی بودند. آن بزرگوار، 
مدام توسط ســاواک دستگیر و شــکنجه می‌شدند. 
حتی در اثر این شــکنجه‌ها، دچار لکنت‌زبان شــده 
بودند! من با دخترشــان هم‌مدرســه‌ای و در جریان 
بســیاری از وقایع خانواده و مبارزات پدرشان بودم. 
هر وقت ساواک پدرشان را دســتگیر می‌کرد، سراغ 
مادرم می‌آمد و می‌گفــت: »مادرم غش کرده، بیایید 
و به داد ما برســید!«. مادرشــان اهل قم بودند و در 
مجموع، صمیمیت خاصی بین ما حاکم بود. بخشی 
از اطلاعات ما درباره حاج‌آقــا در دوره قبل از انقلاب، 
از طریق این خانواده به‌دســت می‌آمد. آقای حسنی 
دفتر ازدواج و طلاق داشــتند و عقد خواهر من را هم 
ایشان خواندند. در دوران اوج‌گیری انقلاب و به همراه 
بزرگ‌ترها، در تظاهرات علیه رژیم گذشــته شرکت 
 می‌کردیم و رهبــری تظاهرات هم با آقای حســنی 

بود.
 وقتی در تظاهرات شرکت می‌کردیم، به ما می‌گفتند: 
»اگــر در راهپیمایی‌هــا شــرکت کنید، به شــما 
مارکسیست اســامی می‌گویند!...«، اما برای ما این 
حرف‌ها مهم نبود. ‌با دختر آقای موسوی و چند نفر از 
بچه‌ها، از مدرسه فرار و در تظاهرات شرکت می‌کردیم. 
دست‌ها را در هم گره کرده، پاها را به زمین می‌کوبیدیم 
و شــعار می‌دادیم! رهبری حاج‌آقــا در تظاهرات و 

مبارزات در ارومیه، باعث قوت قلب ما می‌شد.
آقای حسنی از سال1۳۴۰، چریک تربیت می‌کردند! 
در کوه‌های اطراف روســتای بزرگ‌آبــاد، به ‌۴۰نفر و 
شاید بیشتر، تیراندازی یاد می‌دادند. پیش‌تر در دوران 
نوجوانی و زمان پهلوی اول، در مقابل خان‌ها ایستاده 
بودند‌ و در زمان پهلوی دوم، پیشرو حرکت‌های انقلابی 
در ارومیه بودند. ما در واقعه ۲بهمن 1357مسجد اعظم 
در منزل بودیم اما اخبار می‌رســید. زمانی که آنجا را 
محاصره کردند، از بلندگوی مســجد اعلام شد: آقای 
حسنی در محاصره هستند، مردم به دادشان برسید! 
مادرم که برای خرید عروسی خواهرم در خیابان بود، 
می‌گفت: برف باریده بود و از خون افراد مجروح، بخار 
بلند می‌شد! اگر رشــادت‌های آقای حسنی و یارانش 

نبود، معلوم نبود که چه بر سر شهر بیاید!

از منظر شــما، چــه ویژگی‌هایی در 
شــخصیت فردی و اجتماعی زنده‌یاد حسنی 

برجسته‌ترند؟
حاج‌آقا ویژگی‌های برجسته زیادی داشتند. در ارتباط 
با خدا، مقید به نماز اول وقت و نوافل بودند. بارها در 
جلسات عمومی و خصوصی، شاهد بودم که با شنیدن 
صدای اذان، جلســه را ترک و نماز اول وقت را اقامه 
می‌کردند. در بعد اجتماعی، بســیار مردمدار بودند. 
ما نشــنیديم که هیچ وقت دفترشان، روی کسی باز 
نباشد. رئیس‌جمهور با فرد عادی روستایی، برایشان 
فرقی نداشــت! به‌دلیل همین روحیه، مردم خیلی با 
ایشــان راحت بودند. اصولاً عالم باید اینگونه باشد. 
بسیار مهربان بودند. همیشه از محصولات باغشان به 
حوزه می‌فرستادند، کما اینکه از آن به فقرا هم کمک 
می‌کردند. به ما همیشه امر می‌کردند که بسته‌های 
کمک را شــبانه به در منزل طلاب نیازمند ببرید که 
دیگران مطلع نشــوند. بعضی از طلبه‌ها، ایشــان را 
شبانه و در حال تقسیم ارزاق، با اورکت و کلاه دیده 
بودند. ایشان فردی تکلیف‌گرا بودند. ماجرای معرفی 
فرزندشان آقا رشید به کمیته انقلاب، به‌دلیل همین 
روحیه بود. فرزندشان در دوره قبل از انقلاب، در خط 
مبارزه بود، اما بعد از انقلاب با مبانی نظام اسلامی زاویه 
گرفت! حاج‌آقا هم از او اعلام برائت کردند. ما الان، چند 

نفر از این شخصیت‌ها در کشور داریم؟
 فردی قاطع و شــجاع بودند. از کسی نمی‌ترسیدند. 
وقتی پای مصالح اسلام و انقلاب در میان بود، با کسی 
تعارف نمی‌کردند. ایشان در جریان سفر رئیس‌جمهور 
دوران اصلاحات، به استقبال او نرفتند! علمای دیگر 

رفتند، اما حاج آقا نه! چون می‌دانستند که اگر بروند، 
او را تأیید کرده‌اند و چه بسا این عدم‌حضور، اعتراضی 
به اقدامات او و اطرافیانش باشــد. یکی از مهم‌ترین 
ویژگی‌های ایشان، ولایت‌مداری بود. تابع بی‌چون و 
چرای امام و رهبری بودنــد و البته این علاقه متقابل 
بود. زمانی که مسئولان در محضر رهبر معظم انقلاب 
اسلامی و در کنگره ‌۱۲هزار شــهید استان، نامی از 
حاج‌آقا نبردند، وقتی حضرت آقا سخنرانی خودشان 
را شروع کردند، فرمودند: »جا دارد که از آقای حسنی 
و ســرهنگ زکیانی هم یــادی بکنیم!...«. ایشــان 
ژرف‌اندیشی و شخصیت‌شناســی ویژه‌ای داشتند، 
به‌طوری که صحت نظرات‌شان در مورد برخی افراد، 

بعد از سال‌ها برای اطرافیان و مردم مسجل می‌شد.

زنده‌یاد حســنی به‌عنوان نماد غیرت 
آذربایجان شناخته می‌شود. مناسب است تا به 
فرازهایی از تاریخچه ایستادگی ایشان، در برابر 

گروهک‌ها اشاره کنید؟ 
بله. امروز در ارومیه و آذربایجان، از ایشــان به‌عنوان 
نمــاد غیرت یاد می‌شــود. در جریــان حمله حزب 
دمکرات به شهرستان نقده، چه‌کسی توانست مردم 
شهر را از دست آنها نجات دهد! بنده برای سخنرانی 
در یکی از دبیرســتان‌ها، به این شهر سفری داشتم. 
مدیر مدرسه و همسرشــان، با افتخار از حاج‌آقا یاد 
می‌کردند و اذعان داشتند: شما ایشان را نمی‌شناسید، 
ما او را می‌شناســیم که چه غیور‌مردی بود!... اگر ما 
می‌بینیم که در تشــيیع پیکر ایشان، مردم فوج‌فوج 
شــرکت کردند، به‌خاطر قدردانــی از دلاوری‌ها و 
شجاعت ایشان بود. اگر حاج‌آقا نبود، امروز داعش آن 
زمان، در منطقه ما بود! گروه کومله و حزب دمکرات، 
حقیقتا می‌کشتند و سر می‌بریدند! مردانشان با گلوله 
می‌کشتند و زنانشــان هم با تبر تکه‌تکه می‌کردند! 
حزب دمکرات، برای شهرســتان ارومیه هم برنامه 
داشت. آنها در فکر تأســیس کردستان بزرگ بودند 
که شهر ارومیه پایتخت آن باشــد! به‌خاطر دارم که 
حاج‌آقا برای ما تشریح کردند که برنامه اینها چه بود! 
ایشــان همچنین به ما گفتند: »حواستان باشد و به 
مردم هم اعلام کنید که بــه افراد نزدیک به کومله‌ها 
خانه نفروشند، همه آنها مسلح‌اند و اگر کوچک‌ترین 
مســئله‌ای پیش بیاید، شــما را قلع و قمع خواهند 

کرد!...«. بعد از پیــروزی انقلاب و برای حفظ امنیت 
شهر، دســتور داده بودند که هر کس جلوی کوچه 
خودشــان نگهبانی بدهد تا کومله‌ها نتوانند شهر را 
در اختیار بگیرنــد. زمانی بود که مامــد )از رهبران 
حزب دمکرات(، می‌خواســت از ســمت روســتای 
ژاژان به ســمت شــهر حمله کند. حاج‌آقا با درایت 
و تیزهوشــی، با همکاری مردم همیــن خیابان، در 
پشت‌بام خانه‌هایشان سنگر درســت کردند. وقتی 
خبر می‌رسد که آنها می‌خواهند حمله کنند، ایشان 
با بلندگوي دســتی به آنها اعلام می‌کنند که شــما 
مورد محاصره‌اید! ما نمی‌خواهیم خونریزی شــود و 
برادر به جان برادر بیفتد. آنها وقتی آمادگی ایشان و 
مدافعین را می‌بینند، عقب‌نشینی می‌کنند! حاج‌آقا با 
نیروهایش اینها را تعقیب می‌کنند تا اینکه از منطقه 
خارج می‌شوند. در غائله مربوط به دستگیری اوج‌آلان، 
سطح آشــوب‌ها در شــهر به حدی بود که نیروهای 
نظامی و انتظامی وارد عمل شدند ولی کنترل اوضاع 
خیلی سخت بود.‌ این بار هم حاج‌آقا، با عمامه‌ای که 
خود آن را به کفــن خویش تبدیل کــرده بود، وارد 
میدان شدند و شبه‌نظامیان وابســته به پ‌ک‌ک، از 
ترس گریختند! ایشــان حق بزرگی بــر ما و امنیت 

آذربایجان دارند.

شــما به‌عنوان رئیس حــوزه علمیه 
خواهران در شــهر ارومیه، از اقدامات زنده‌یاد 
حسنی در توسعه این نهاد و مؤسسات مربوطه، 

چه تحلیلی دارید؟
ما در قم بودیم که مطلع شدیم حاج‌آقا می‌خواهند در 
ارومیه هم حوزه علمیه تاسیس کنند. آقای حسنی 
برخلاف برخی روحانیون، نســبت به بانوان نگرش 
روشنفکرانه‌ای داشتند. معتقد بودند که در راستای 
رشــد فرهنگی جامعه، بانوان می‌توانند میدان‌داری 
کنند و تأثیر بسزایی داشته باشند. بنده را هم مکلف 
کردند که مدیریت حوزه را بر عهــده بگیرم‌‌ که ابتدا 
نپذیرفتم! دوست نداشــتم از فضای درس و محیط 
معنوی حوزه قم جدا شــوم ولی به‌خاطر تکلیفی که 
بر عهده من گذاشته بودند، نهایتا قبول کردم و آمدم. 
حتی ورود بنده به عرصه انتخابات هم بنا به تکلیفی 
بود که ایشان بر عهده‌ام گذاشتند. قبل از انقلاب حوزه 
علمیه محمدیه، مرکز فرماندهی فرهنگی و مبارزاتی 

ایشان بود. الان این مرکز در اختیار ماست. هر وقت 
که ایشــان به آنجا تشــریف می‌آوردند، از خاطرات 
مبارزاتی خودشان تعریف می‌کردند. ایشان حوزه‌های 
علمیه را محل اشاعه فرهنگ دینی می‌دانستند. در 
سایر شهرستان‌ها هم اقدام به تأسیس حوزه علمیه 
خواهران کردند. ما که در سال۱۳۷۸ به ارومیه آمدیم، 
اصلا مبلغ دینی زن نداشتیم! ساماندهی مبلغان، از 
حوزه شروع شد و البته منحصربه حوزه هم نماند. از 
همان زمان و با راهنمایی ایشان، کار زیربنایی فرهنگی 
را شروع کردیم. با همکاری دوستان دبیرستان سمیه 
که قبل از انقلاب کانون فعــالان مذهبی خواهر بود، 
فعالیت‌های ما آغاز شد. ایشــان اعتقاد داشتند که 
آقایان طلاب جوان را زود معمم نکنید چون مردم از 
اینها توقع دارند و سمبل دین هستند. همیشه تأکید 
می‌کردند که به طلبه‌هایتان بگوییــد: »باید خوب 
درس بخوانند، اگر نمره پایین‌تر از ‌۱۵آوردند، عذرشان 
را بخواهید، اینها به درد جامعه نمی‌خورند!...«. ایشان 
چون روحیه نظامی داشتند، امر می‌کردند: »به طلاب 
آموزش نظامی هم بدهید!...«. ذهنی فعال و پیشرو 
داشتند. نخستین اعتکاف در استان را ما در حوزه و 
زیرنظر حاج‌آقا شروع کردیم و بحمدالله الان نزدیک 
به۲۰ سال است که رونق دارد. به هرحال ولی نعمت 
ما در حوزه‌های علمیه استان، حاج‌آقا بودند. قرار است 

تا یادمانی هم برای ایشان، در حوزه داشته باشیم.

به ماجــرای کاندیداتــوری خود در 
انتخابات هفتمین دوره از مجلس شورای اسلامی 
اشاره کردید. چرا زنده‌یاد حسنی اصرار داشتند  

شما وارد این عرصه شوید؟
از بنده چندین بار برای حضــور در عرصه انتخابات 
دعوت شــده بود، اما قبول نمی‌کردم. در انتخابات 
مجلس هفتم، بعــد از آنکه یکــی از اصلاح‌طلبان 
کاندیدا شــد، حاج‌آقا گفتند: باید یکی باشد که در 
مقابل او بایســتد! البته یکی دیگر از شــخصیت‌ها 
هم در جلســه‌ای، تلاش کرد تا مرا مجاب کند که 
در انتخابات شــرکت کنم. در آن جلسه، مستقیما 
نتوانستم نه بگویم. گفتم: فردا جواب شما را می‌دهم! 
فردا صبح که زنگ زدند، گفتم: در انتخابات شرکت 
نمی‌کنم! بعد از چند روز و نزدیــک به اذان مغرب 
بود که تلفن زنگ زد. همسرم گوشی را برداشتند و 

باخبر شدیم که قرار اســت حاج‌آقا حسنی به منزل 
ما تشــریف بیاورند. وقتی این را گفتند، طبعا باید 
اطاعت امر می‌شــد. حاج آقا جایگاهی داشتند که 
کسی نمی‌توانست از دستورشــان سرپیچی کند! 
البته پذیرش‌شــان، در قلوب مردم بود. کسانی که 
ایشــان را دوست داشتند، جان‌نثارشــان بودند. به 
هرحــال نمی‌دانم که حاج‌آقا، کجا نمــاز را خوانده 
بودند که با آن ســرعت به منزل ما رسیدند. چون 
ایشان خیلی مقید به نماز اول وقت بودند! در را زدند 
و همراه با عده‌ای از اطرافیان، وارد منزل ما شــدند. 
بعد از اینکه نشستند، امر فرمودند: »حاج‌خانم! بیا 
و بنشین«. گفتم: حاج‌آقا اجازه بدهید چای بیاورم. 
گفتند: »نه«. من به همسرم اشــاره کردم که شما 
چای بیاور و بنده دو زانو، روبه‌روی حاج آقا نشستم! 
ایشان به همسرم هم گفتند: »شما هم بیا و بنشین‌، 
ما کار واجب داریم«. حتی اجازه پذیرایی هم ندادند. 
فرمایش‌شان این بود که باید نامزد انتخابات مجلس 
شــوید. همراهان حاج‌آقا که جمعــی از نیروهای 
انقلابی شهر بودند نیز قول همکاری دادند. حالا بماند 
که نهایتا چه شد! حرکتی که جبهه مقابل داشتند، 
این بود که به هر قیمتی، کاندیدای خود را بر کرسی 
مجلس نشاندند! به هرحال اگر وارد آن صحنه شدم، 

به‌خاطر تکلیفی بود که حاج‌آقا بر‌عهده‌ام گذاشتند.

با توجه به اینکه استان آذربایجان‌غربی، 
خصوصا شهر ارومیه، دارای تنوع قومیتی است، 
نقش زنده‌یاد حسنی را در ایجاد اتحاد میان اقوام، 

مذاهب و ادیان، چگونه ارزیابی می‌کنید؟
یکی از اقدامات مؤثر حاج‌آقا، تــاش برای وحدت 
کرد و ترک بود. آنها در تظاهرات قبل از انقلاب هم، 
دوشادوش هم شرکت می‌کردند و با هم شعار: »کرد 
و عجم فرقی نیه، رهبر فقط خمینیه« سر می‌دادند. 
ایشان در آن مقطع تشخیص داده بودند که باید ترک 
و کرد در یک صف قرار بگیرند، و گرنه از این موضوع 
سوء‌استفاده خواهد شد. اینکه در تظاهرات ضد‌رژیم 
پهلوی، ترک و کرد در کنار هــم بودند، از عمق نگاه 
ایشان به مسئله وحدت نشأت می‌گرفت. البته این 
مسئله‌ای که می‌گویند، ایشان با اکراد بد بودند، اصلا 
صحت ندارد! وقتی کومله‌ها، پاسدار‌های کمیته‌های 
ما را اسیر می‌گرفتند، یا پاســدار‌های ما از آنها اسیر 
می‌گرفتند، کسانی که برای مبادله می‌رفتند، زیرنظر 
حاج‌آقا بودند! خاطرم هست که در دوران دبیرستان، 
ما به همراه جمعی از دوستان، در هتل رضای ارومیه با 
برخی از اهل سنت مباحثه داشتیم. این تفکر حاج‌آقا، 
به‌منظور ایجاد نزدیکی و صمیمیــت بین ما و اهل 
ســنت بود. بعد هم که بحث تقریب مذاهب مطرح 
شد، ایشان بنده را برای عضویت در مجمع مربوطه 
معرفی کردند. ایشــان نه‌تنها با علمای اهل سنت، 
بلکه با مسیحیان و آشوریان نیز رابطه بسیار خوبی 
داشتند. شــما می‌دانید که استان آذربایجان غربی، 
رنگین‌کمان ادیان اســت. در جلسات مختلف که با 
بزرگان دینی ادیان داشــتیم، آنها خیلی حاج‌آقا را 
قبول داشتند و برایشان احترام قائل بودند. همسرم 
به تاســی از حاج‌آقا، در روزهای تاسوعای حسینی 
و در مســجد مهدی‌القدم، گوسفند قربانی می‌کنند 
و در میان نیازمندان مســیحی تقسیم می‌کنند. در 
روز نیمه‌شعبان هم اسقف‌شــان را به مراسم دعوت 
می‌کنند کــه آنها با تاج گل‌های بزرگ، در مراســم 

شرکت می‌کنند. این برنامه‌ها را حاج‌آقا باب کرد.

معصومه محرمی
روزنامه‌نگار گزارش

مرحــوم آقــای حســـــــــــنی، شــخصیتی 
به‌غایــت قاطــع و شــجاع داشــتند و از 
کسی نمی‌ترسیدند. وقتی پای مصالح 
اســام و انقلاب در میان بود، با کســی 
تعــارف نمی‌کردنــد. ایشــان در جریــان 
سفر رئیس‌جمهور دوران اصلاحات، به 
استقبال او نرفتند! علمای دیگر رفتند، 
امــا حاج‌آقا نــه! چــون می‌دانســتند که 
اگر برونــد، در واقع او را تأییــد کرده‌اند 
و چه بسا این عدم‌حضور، اعتراضی به 

اقدامات او و اطرافیانش باشد

همیشــه تأکیــد می‌کردنــــــــــــد کــه بــه 
طلبه‌هایتــان بگوییــد: »بایــد خــوب 
درس بخواننــد، اگــر نمــره پایین‌تــر از 
‌۱۵آوردنــد، عذرشــان را بخواهیــد، 
اینها به درد جامعــه نمی‌خورند!...«. 
ایشان چون روحیه نظامی داشتند، امر 
می‌کردند: »به طلاب آمــوزش نظامی 
هم بدهید!...«. نخستین اعتکاف در 
اســتان را ما در حوزه و زیرنظــر حاج‌آقا 
شــروع کردیم و بحمــدالله الان نزدیک 
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مردی که برای انقلاب
 چریک تربیت می‌کرد
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